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گروه انرژی -  سهیل مرتضوی - جمعه گذشته 
بود که برخی رسانه‌های جهان اعلام کردند که 
مقامات مالــزی پس از دریافــت گزارش‌هایی 
درخصوص توقــف ۲ فروند کشــتی‌ در ۲۴ مایل دریایی 
شــمال غرب جزیره پنانگ لنگر، ایــن نفتکش‌ها را مورد 
بازرســی قرار دادند. در این میان رســانه برناما مالزی در 
گزارش خود اعلام کرد که ۲ نفتکش به ظن انتقال نزدیک 
به ۱۳۰ میلیون دلار نفت خام به شــکل کشتی به کشتی در 

سواحل جزیره پنانگ توقیف شده‌اند.
به گزارش اقتصاد ســرآمد، توقیف 2 نفتکش در آب‌های 
شــمال‌غرب جزیره پنانگ مالزی به ظن انتقال نفت خام 
به صورت کشتی به کشتی، بار دیگر یکی از حساس‌ترین 
گلوگاه‌های تجــارت انرژی جهان در شــرایط تحریم را 
به مرکز توجه رســانه‌ها برگردانده و برجسته کرده است؛ 
گلوگاهی که به باور کارشناسان و تحلیلگران بازار انرژی، 
مستقیماً با معادلات فروش نفت ایران، هزینه‌های صادرات 

و فشارهای فزاینده ایالات متحده پیوند خورده است.
آنطور که مقامات مالزی اعلام کرده‌انــد، ارزش محموله 
توقیف‌شــده حدود ۱۳۰ میلیــون دلار و ارزش مجموع 
2 نفتکش بیش از ۱۸۰ میلیون دلار برآورد شــده اســت. 
همچنین محمد صوفی محمــد رملی، مدیر بخش دریایی 
جزیره پنانگ در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرده است که در 
این عملیات ۵۳ خدمه از ملیت‌های مختلف از جمله چینی، 
میانماری، ایرانی، پاکســتانی و هندی حضور داشــته‌اند. 
کاپیتان‌های کشتی‌ها بازداشت شــده و پرونده در دست 

بررسی پلیس مالزی قرار دارد.
تاکنون اطلاعاتی درباره هویــت، پرچم یا مبدا نفتکش‌ها 
منتشر نشده است. از طرف دیگر در حالی که تا زمان تهیه 
این گزارش هنوز اطلاعات جدیدی درباره هویت کشتی‌ها 
و مبدا نفت اعلام نشده، اما حضور تعدادی از اتباع ایرانی 
در میان خدمه و همچنین الگوی عملیات انتقال به شــکل 

کشتی به کشــتی، این پرونده را در چارچوب شبکه‌های 
شناخته‌شده تجارت نفت در دوران تحریم قرار داده است.

حلقه حساس صادرات نفت تحریمی
روش انتقــال نفت به صورت کشــتی به کشــتی یکی از 
مهم‌ترین ابزارها برای دور زدن تحریم‌های نفتی به شمار 
می‌رود؛ روشــی که در ســال‌های اخیر به‌ویژه از ســوی 
کشــورهایی تحت تحریم، از جمله ایران، بــه کار گرفته 
شده است. این عملیات معمولاً در آب‌های آزاد یا مناطق 
خاکستری حقوقی انجام می‌شود تا ردگیری مبدا محموله 
دشوارتر شــود.برخی تحلیلگران معتقدند که انتقال نفت 
به روش کشتی به کشــتی به یک ضرورت اقتصادی برای 
کشورهایی تبدیل شده که دسترســی آنها به بازار رسمی 
انرژی محدود شــده است. براســاس گزارش‌های منتشر 
شــده؛ این روش به صادرکنندگان امــکان می‌دهد بدون 
ثبت مستقیم مبدا، محموله‌های خود را به بازارهای هدف 
برسانند. با این حال، همین مزیت به نقطه ضعف اصلی آن 
نیز بدل شده است.در این میان افزایش نظارت دولت‌های 
ساحلی، توسعه فناوری‌های ردیابی ماهواره‌ای و فشارهای 
سیاسی آمریکا باعث شــده عملیات STS از یک راهکار 
کم‌هزینه به فرآیندی پرریســک و پرهزینه تبدیل شــود. 
توقیف اخیر در مالزی نشان می‌دهد که حتی آب‌های نسبتاً 
امن جنوب شرق آسیا نیز دیگر حاشــیه امنی برای چنین 
عملیات‌هایی محسوب نمی‌شــوند و فضاهای خاکستری 
بیش از گذشــته زیر ذره‌بیــن نهادهای نظارتــی و امنیتی 
منطقه‌ای قرار گرفته‌اند. این نظارت بیشتر به‌ویژه در جنوب 
شرق آسیا که یکی از گلوگاه‌های مهم تجارت دریایی جهان 

محسوب می‌شود در دستور کار قرار گرفته است.

نقش افزایش فشار احتمالی آمریکا
ایالات متحده در ســال‌های اخیر به‌طور فعال شبکه‌های 

حمل‌ونقل نفت ایــران، به‌ویژه نفتکش‌ها، شــرکت‌های 
صوری و عملیــات STS را رصد و تحریم کرده اســت. 
توقیف اخیــر می‌تواند نشــانه‌ای از افزایــش هماهنگی 
غیررسمی میان آمریکا و برخی دولت‌های منطقه‌ای برای 
محدود کردن این شبکه‌ها باشد. کارشناسان معتقدند توقیف 
دو نفتکش در ســواحل پنانگ، صرف‌نظر از نتیجه نهایی 
تحقیقات، نشان‌دهنده شکننده‌تر شدن مسیرهای غیررسمی 

صادرات نفت در فضای تحریمی است.
برای ایران، چنین رویدادهایی به معنای ضرورت بازطراحی 
مداوم شبکه فروش، افزایش هزینه‌ها و مواجهه با فشارهای 
فزاینده سیاسی و امنیتی اســت؛ فشاری که به نظر می‌رسد 
در ماه‌های آینده نیز ادامه‌دار باشد. از طرف دیگر و از منظر 
تحلیل سیاسی ـ اقتصادی، این پرونده را نمی‌توان جدا از 
راهبرد ایالات متحده برای محدودســازی صادرات نفت 
ایران بررسی کرد. آمریکا طی ماه‌های گذشته تمرکز ویژه‌ای 
بر شناسایی نفتکش‌ها، شــرکت‌های پوششی و عملیات 
انتقال کشتی به کشــتی داشــته و در مواردی با استفاده از 
اهرم‌های دیپلماتیک، دولت‌های منطقه‌ای را به همکاری 

غیرمستقیم واداشته است.
اثرات احتمالی بر فروش نفت ایران

از منظر اقتصادی، تکرار چنین حوادثی می‌تواند پیامدهای 
مشخصی برای صادرات نفت ایران به همراه داشته باشد. 

افزایش هزینه مبادله اســت. هر مورد توقیف یا افشــا، به 
معنای رشد هزینه حمل‌ونقل، بیمه و کارمزد واسطه‌هاست؛ 
هزینه‌هایی که در نهایت از قیمت فروش نفت کسر می‌شود. 
همچنین افزایــش تخفیف اجباری اســت. خریداران در 
بازارهای آسیایی، ریسک‌های حقوقی و سیاسی را به‌طور 
مستقیم در قیمت لحاظ می‌کنند و این امر قدرت چانه‌زنی 

فروشنده را کاهش می‌دهد.
از طرف دیگــر بی‌ثباتــی جریان فروش اســت. اختلال 
در یک مســیر یا شــبکه می‌تواند به‌طور موقت صادرات 
را دچار نوســان کند؛ موضوعی که بــرای بودجه دولت 
و برنامه‌ریزی ارزی کشــور اهمیت حیاتــی دارد. این در 
حالی است که مالزی اگرچه به‌طور رسمی خود را متعهد 
به تحریم‌های یک‌جانبه آمریــکا نمی‌داند، اما قرار گرفتن 
در مســیرهای اصلی تجارت جهانی و نیاز به حفظ روابط 
اقتصادی با غرب، این کشور را در معرض فشارهای سیاسی 
قرار داده است. در چنین شــرایطی، توقیف نفتکش‌های 
مشکوک می‌تواند به‌عنوان بخشی از »همسویی حداقلی« با 

خواسته‌های واشنگتن تفسیر شود.
توقیف 2 نفتکش در سواحل مالزی بیش از آنکه یک رویداد 
انتظامی صرف باشد، نشــانه‌ای از پیچیده‌تر شدن فضای 
ژئوپلیتیک بازار نفت اســت. برای ایران، تداوم صادرات 
در چنین فضایی مستلزم تنوع‌بخشــی به مسیرها، کاهش 
تمرکز بر عملیات پرریســک، و ارتقای دیپلماسی انرژی 
با کشورهای آسیایی اســت. در غیر این صورت، افزایش 
هزینه‌ها و محدودیت‌ها می‌تواند بخشی از درآمدهای نفتی 
کشور را مستهلک کرده و اثرگذاری تحریم‌ها را، حتی بدون 

اعلام رسمی تحریم‌های جدید، تشدید کند.

نفت تحریمی و بازی پرهزینه ریسک
توقیف 2 نفتکش در ســواحل مالــزی را نباید صرفاً یک 
اقدام انتظامی یا حادثه‌ای مــوردی تلقی کرد. این رخداد، 
بازتــاب واقعیتی عمیق‌تــر در بازار جهانی نفت اســت: 
افزایش هزینه‌های پنهان فروش نفت در شرایط تحریم. در 
سال‌های اخیر، صادرات نفت ایران اگرچه متوقف نشده، 
اما هر بشکه نفت بیش از گذشته با »هزینه ریسک« فروخته 
می‌شود؛ هزینه‌ای که نه در آمار رسمی دیده می‌شود و نه در 
ترازنامه‌ها به‌طور شفاف ثبت می‌شود. توقیف نفتکش‌ها، 
افشای شبکه‌های حمل‌ونقل و فشار بر دولت‌های واسط، 

همگی این هزینه نامرئی را افزایش می‌دهند.
در این میــان برخــی از تحلیلگران بــازار جهانی نفت و 
انرژی اعتقاد دارند که در حال حاضر آمریکا بدون نیاز به 
تحریم‌های جدید، با هدف‌گیری گلوگاه‌های لجستیکی و 
روانی بازار، در حال گران‌تر کردن فرآیند فروش نفت ایران 
اســت. نتیجه آن، تخفیف‌های بیشتر، مسیرهای محدودتر 
و شــکنندگی درآمدهای ارزی است؛ حتی در شرایطی که 

قیمت جهانی نفت در سطوح نسبتاً مطلوب قرار دارد.

»سرآمد« گزارش می‌دهد؛

زنگ هشدار برای 
مسیرهای نفتی تحریمی

توقیف محموله 2نفتکش به ارزش 130میلیون دلار توسط مالزی

5 آب و انرژی
انتقال روزانه ۱۵۳ میلیون لیتر نفت خام از 

خطوط لوله تهران

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران 
با تأکید بر اینکه این منطقه شــاهراه اصلی انتقال نفت و 
فرآورده به نیمه شمالی کشور به‌شــمار می‌رود، گفت: 
مجموع انتقال نفت از خطوط لولــه منطقه تهران ۱۵۳ 
میلیون لیتر در روز است که معادل تردد بی‌وقفه حداقل ۵ 

هزار تانکر در روز می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، حمیدرضا کیهان‌پور با اشاره 
به پیشــرفت‌های صنعت انتقال نفت، پــس از انقلاب 
اسلامی بیان کرد: ۴۷ ســال از پیروزی انقلاب اسلامی 
ایران می‌گذرد. ایران در این سال‌ها همواره تلاش کرده با 
تحقق عدالت اجتماعی عملکرد و کارنامه قابل قبولی را 
به نمایش بگذارد و با ارتقای سهم داخل در فعالیت‌های 

اقتصادی، مسیر توسعه را هموارتر کند.
وی افزود: منطقه تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین ترمینال نفتی 
کشور بخش بزرگی از پروژه‌های خود ازجمله نگهداری، 
تعمیرات و بهینه‌سازی را به‌موقع و با بهره‌گیری از توان 
فنی و همت متخصصان صنعــت انتقال یعنی جوانان با 
هوش، مبتکر، دلسوز و خستگی‌ناپذیر بومی به سرانجام 

رسانده است.
مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران 
با اشاره به دستاوردهای انقلاب در بخش صنعت انتقال 
نفت تصریح کرد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر 
فعالیت‌های نفتی ما در دســت خارجی‌ها بود، اما پس 
از پیروزی شکوهمند انقلاب اســامی، خودکفایی به 
معنای واقعی کلمه صرف شد و فعالیت‌های مهندسی، 
اجرای پروژه، ساخت تجهیزات و بهره‌برداری ازسوی 
داخل انجام و خوشبختانه شاهد شــکوفایی و توسعه 

روزافزونی هستیم.
کیهان‌پور با بیان اینکه این شــرکت به‌عنــوان یکی از 
زیرمجموعه‌های صنعت نفت، نقشی مؤثر در شکوفایی 
و بهینه‌سازی اقتصاد ملی به‌عهده دارد، افزود: منطقه تهران 
یکی از مناطق دوازده‌گانه در حــوزه‌ انتقال مواد نفتی و 
فرآورده‌های آن با هشت خط ورودی و ۱۶ خط خروجی 
به تعبیری شــاهراه اصلی انتقال نفت و فرآورده به نیمه 
شمالی کشور به‌شمار می‌رود و توانسته با بهره‌مندی از 
تمام توان و تجربه سال‌های اخیر سهم انکارناپذیری در 

این مهم داشته باشد.

 شتاب توسعه برق ایران ۶.۷ برابر 
میانگین جهانی

سخنگوی صنعت برق با اشاره به عملکرد صنعت برق 
کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: صنعت برق 
ایران در بیش از چهار دهه گذشته، نه‌تنها پاسخگوی رشد 
شتابان تقاضا بوده، بلکه در شاخص‌های توسعه، پایداری 
و فناوری، رشدی به‌مراتب فراتر از متوسط جهانی را به 

ثبت رسانده است.
به گزارش اقتصادســرآمد، مصطفی رجبی مشــهدی- 
مدیرعامل شرکت توانیر- با تشریح روند توسعه صنعت 
برق کشور اظهار کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون، ظرفیت 
نیروگاهی ایران حدود ۱۴ برابر افزایش یافته، در حالی 
که این شاخص در سطح جهان به‌طور متوسط ۴.۵ برابر 

رشد داشته است.
به گفته وی، تولید برق کشور نیز بیش از ۲۳ برابر شده، در 
حالی که رشد تولید برق در دنیا حدود ۳.۴ برابر بوده که 
نشان می‌دهد شتاب توسعه صنعت برق ایران حدود ۶.۷ 

برابر میانگین جهانی است.
مدیرعامل توانیر با اشــاره به عملکرد سال ۱۴۰۴ گفت: 
در ابتدای این سال پیش‌بینی می‌شــد حداکثر تقاضای 
برق کشــور حدود ۶ درصد افزایش یابد، اما با اجرای 
برنامه‌های گسترده مدیریت مصرف، نه‌تنها این افزایش 
محقق نشد، بلکه کاهش واقعی حدود ۳ درصدی در اوج 

بار رقم خورد.
رجبی مشــهدی تأکید کرد: در مجمــوع، تقاضای برق 
کشــور ۹ درصد کمتر از روند طبیعی پیش‌بینی‌شده بود 
که این موضوع برای نخستین بار در صنعت برق کشور 

اتفاق افتاد.
وی با اشــاره به برنامه‌های پیش‌رو افزود: هدف‌گذاری 
صنعت برق در سال ۱۴۰۵، تثبیت حداکثر تقاضای برق 

در سطح ۷۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات است.
به گفته رجبی مشــهدی، این هدف از طریق توســعه 
نیروگاه‌های تجدیدپذیر، نصب کنتورهای هوشــمند، 
بهینه‌ســازی کولرهای آبــی و گازی، ارتقای بهره‌وری 
انرژی و تداوم برنامه‌های مدیریت مصرف دنبال می‌شود.  

464

46
3

              انرژی

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا:

راهکار نجات آب کشور، همگرایی بخش‌ها 
و تشکیل کنسرسیوم‌های مهندسی است

 معاون وزیر نیرو در امور 
آب و آبفــا و مدیرعامل 
شــرکت مدیریت منابع 
آب ایران، در نشســتی بــا جامعه 
مهندسان مشاور بر لزوم خروج از 
رویکرد بخشــی در مدیریت آب 
تأکید کرد و گفت: مسئله آب کشور 
در چارچوب بخــش آب به تنهایی 
حل‌شدنی نیست و برای حکمرانی 

مطلوب، همراهی و همگرایی سایر بخش‌ها ضروری است.
به گزارش اقتصادســرآمد، حمیدرضا جانباز در نشســت مشــترک با 
اعضای جامعه مهندسان مشاور که با حضور مدیران ارشد و کارشناسان 
حوضه‌های آبریز برگزار شــد، با قدردانی از ظرفیت‌های این جامعه، به 

تشریح چالش‌های پیش‌رو و راهکارهای پیشنهادی پرداخت.
جانباز با اشاره به تاریخچه توســعه در کشور، اظهار داشت: متأسفانه در 
گذشته مبانی توسعه عمدتاً بر محور بهره‌برداری از منابع آب فقیر کشور 
طراحی شد. اگرچه هشدارهایی از سوی برخی کارشناسان داده می‌شد، 
اما این نگرش در فرآیند تدوین و زایش طرح‌ها به طور جدی مورد توجه 
قرار نمی‌گرفت.وی افزود: بخش قابل‌توجهی از اشتغال کشور وابسته به 
کشاورزی است و نادیده گرفتن این واقعیت، تصمیمات را غیرعملیاتی 
می‌کند. شاهد آن هســتیم که پیامدهای این فشــار بر منابع آبی، منجر به 
مسائلی مانند مهاجرت زیست‌محیطی از روستاها شده است.معاون وزیر 
نیرو در بخش دیگری از سخنان خود بر یک تغییر پارادایم اساسی تأکید 
کرد: مسئله آب در داخل مرزهای بخش آب حل نمی‌شود. هنر ما باید این 

باشد که سایر بخش‌ها را برای کمک به حل این چالش ملی همگرا کنیم.


